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مقدمه
شاهنامه ى فردوسى را از جهات گوناگون تقسيم بندى كرده اند. يكى از مشهورترين 
آن ها، تقسيم بندى شاهنامه به دو بخش اساطيرى و تاريخى است (بعضى، از جمله 
از  (بعد  تاريخى  و  اساطيرى  بخش  بين  معتقدند)  نيز  حماسى  بخش  به  صفا،  دكتر 
پادشاهى كيخسرو تا برافكنى حكومت كيانيان) در بسيارى از موارد، مطالبى هست 
كه بين دو بخش اساطيرى و تاريخى شناور است. يعنى از طرفى خصايص دوران 

اساطيرى را دارد و از طرفى با مسائل تاريخى مطابقت دارد. 
تفاوت هاى بخش اساطيرى و تاريخى فراوان اند و در يك مقاله گنجانده نمى شود. 
بخش  دو  در  را  شاهان  پرورش  و  تولد  فقط  موردى  صورت  به  مقاله  اين  در  ما 
با  را،  شاهان  تمام  زندگى  نه  هم  آن  نفر)،  يك  بخش  هر  (از  تاريخى  و  اساطيرى 
هم مقايسه مى كنيم. در پايان نيز براى نمونه تولد و پرورش دارا (بخش شناور بين 

اسطوره و تاريخ) را بررسى مى كنيم.
فريدون (بخش اساطيرى)

ضحّاك شبى در ايوان شاهى خوابى هولناك مى بيند كه كسى بر گردن او پالهنگ انداخته 
است و او را كشان تا دماوند كوه مى برد و...    (شاهنامه، به تصحيح حميديان، ج1: ص54)

پس از تعبير خواب ضحاك به وسيله ى موبدان و بيان اين مطلب كه شخصى به نام 
فريدون، كه هنوز از مادر نزاده است، با گرز گاو سر تخت و تاج تو را بر باد خواهد 
داد، ضحاك سرآسيمه به جست وجوى فريدون، به دنيا نيامده مى افتد و مى خواهد 

اين فتنه را در نطفه خفه كند.
فريدون، برعكس شاهان ديگر (به ويژه شاهان دوران تاريخى) كه براى تولدشان از 
سر خوش حالى لحظه شمارى مى كنند، براى پيدا كردن و كشتن و نابود كردنش به 
جست وجو مى افتند. بد يمُنى ديگر فريدون قتل پدرش به وسيله ى ضحاك است، قبل 
از اين كه (فريدون) متولد شود. پس از تولد، مادرش فرانك او را به مرغزارى مى برد 
و به نگهبان مرغزار مى گويد كه از پسرش پدروار مراقبت كند و او را با شير گاو 
برمايه (كه تقريباً هم نام با اسم يكى از برادران فريدون است و در حمله ى به ضحاك 

او را يارى مى كند) پرورش دهد:
بدو گفت كين كودك شيرخوار         ز من روزگارى به زنهار دار

پدر وارش از مادر اندر پذير               وزين گاو نغزش بپرور به شير   (همان، 1: 58)
فريدون سه سال از شير گاو تغذيه مى كند، اما از بخت بد او جريان به گوش ضحاك 

مى رسد و فرانك بلافاصله از طرف نيرويى ماورائى قضيه را درمى يابد:

در اين مقاله، به استناد ابيات شاهنامه ،
تولد و پرورش شاهان دوره ى اساطيرى 

و دوره ى تاريخى ـ و به تفصيل يك نفر 
 ـ    ، از نظر كيفيت (خشونت،  از هر دوره 

عطوفت...)، حمايت نيروهاى ماورائى و...، 
مقايسه ى تطبيقى شده است.

تولدّ، پرورش، شاهان اسطوره اى، شاهان 
تاريخى، نيروهاى ماورائى
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دوان  مادر آمد سوى مرغزار             چنين گفت با مرد زنهار دار
كه انديشه اى در دلم ايزدى             فراز آمدست از ره بخردى

(همان، 3: 59)
سپس به پيش نگهبان مى رود و پسر را مى گيرد به پيش مردى 

دينى در كوه مى برد و مى گويد:
تو را بود بايد نگهبان او                  پدر وار لرزنده بر جان او
پذيرفت فرزند او نيك مرد                نياورد هرگز بدو باد سرد

(همان، 1: 59)
پرورش و تزكيه ى نفس در كوه نه فقط در اساطير ايران و 
توجه  قابل  نيز  اديان  در  بلكه  دارد،  فراوانى  نمونه هاى  دنيا 
است (از جمله تجلى خداوند بر موسى در كوه طور و ابلاغ 

رسالت و وحى بر پيامبر اسلام(ص) در غار حرا).
ضحاك پس از دست يابى بر دايه ى فريدون او را مى كشد و 
فريدون پس از شانزده سال، از كوه به پيش مادر مى آيد و 
سراغ پدر را از او مى گيرد. هنگامى كه حقيقت را از زبان مادر 

مى شنود، مى گويد:
چنان داد پاسخ به مادر كه شير         نگردد مگر ز آزمايش دلير

بپويم به فرمان يزدان پاك              بر آرم زايوان ضحاك خاك
(61 :1)

ضحاك،باآن كه او را نديده از هيبت او ترسناك است:
به سال اندك است و به دانش بزرگ      گَوى گَو نژادى دلير و سترگ

(61 :1)

محضر  نوشتن  به  را  او  كه  است  فريدون  از  ترس  همين  و 
وادار مى كند. هنگام حمله به ضحاك نيز رفتار او فرا  انسانى و 
خارق العاده است. وقتى كشتى بان او و يارانش را از اروند رود 
نمى گذراند خود با اسب گلرنگ از رود مى گذرد (كيخسرو 
فر  كمك  با  مادر  و  گيو  همراه  شبرنگ  بهزاد  اسب  با  نيز 
كارگاه  به  مى گويد  برادران  به  مى گذرد)،  جيحون  از  ايزدى 
و گرزى چون سر گاوميش از آهن براى او  بروند  آهنگرى 
بسازند (نماد گاو و آهن در داستان فريدون بنيادى اسطوره اى 

دارد، نك كزازى، 1380: 22):
نگارى نگاريد بر خاك پيش      هم ايدون به سان سر گاو ميش (1: 67)

سرانجام بر ضحاك چيره مى شود. از ديگر امتيازات فريدون 
از  قبل  مادرش  يك بار  كه  او،  به  است  سروش  يارى رسانى 
دست يابى ضحاك به او، متوجه شد و او را از مرغزار به كوه 
برد و بار ديگر «اين سروش است كه در كشتن شاه فريدون 
با ضحاك راهنماى كنش هاى اوست و نيروئى پنهانى به او 

مى بخشد كه براى پيروزى او بر جادويى هماوردش ضرورى 
است» (كورجى جوياجى، 1371: 16) و هم چنين «سروش است كه 
جاودان ـ  پايگاه  بهمن ـ  دژ  گشودن  در  را  كيخسرو  پيروزى 

قطعى و استوار مى كند» (همان:16).
و  پرفراز  زندگى  شاهنامه  در  فريدون  عباديان،  گفته ى  به 
نشيبى دارد. نيش و نوشى كه او تجربه مى كند او را از جهاتى 
به شخصيتّ هاى معروف ادبيات جهان، هم چون شاه  لير شكسپير 
و تا اندازه ى به اوديپيوس ادب يونان همانند مى كند (عباديان، 
1372: 203). معمولاً شخصيت هاى بزرگ ادبيات جهانى، به ويژه 
پهلوانان، داراى تولد و زندگانى خارق العاده اى اند، به طورى كه 
هستند.  شاه پهلوان  گونه اى  به  شاهنامه  شاهان  گفت  مى توان 
براى مثال در كتاب زندگى و مرگ پهلوانان فريدون، كه در 
شاهى او شك نيست، در رديف پهلوانان آمده است (اسلامى 
ندوشن، 1376: 149).عباديان نيز او را پادشاه و پهلوان مى داند 
(عباديان، همان: 202). صفا در اين مورد مى نويسد: «شاهان 
و  خصائل  صاحب  معنى  تمام  به  هم  ايرانى  شاهزادگان  و 
صفات پهلوانى ايرانيان اند» (صفا، 1369: 237). كزازى هم او 

را يك سر پهلوان دانسته است تا شاه (كزازى: همان: 19). 
هرچند در دوران تاريخى جنبه هاى پهلوانى شاهان كم رنگ 
شجاعت  طريق  از  شاهان  ازموارد  بسيارى  در  اما  مى شود 
به  شبيه  كودكان  بين  در  را  خود  فرزندان  كه  است  زور  و 
سه  مقايسه ى  هنگام  سن  ديويد  الگا   مى دهند.  تشخيص  او 
هركول  و  هند  از  شيشوپالا  نورس،  از  كارد  (استار  پهلوان 
همان  حقيقت  در  مى كند  اشاره  كه  مشتركاتى  به  يونان)  در 
مواردى است كه ما به وضوح در فريدون مى بينيم؛ از جمله 
تولدى غيرعادى، تجربه كردن دخالتى ملكوتى، انجام اعمال 
خارق العاده و... (ديويد سن، 1378: 117).چنين تولد و پرورشى 
ماورائى، از فريدون شخصيتى ممتاز ساخته به طورى كه يكى 
از معدود شاهان و شخصيتّ هاى شاهنامه محسوب مى شود 
كه عارى از هر گونه خطا و لغزشى است «فريدون در شاهنامه 

برى از كم بود و خطاست» (عباديان، همان: 203).

شاپور ذوالاكتاف (بخش تاريخى)
زماني كه اورمزد نرسي مي ميرد پسري از او بر جاي نمي ماند، 
اما زن او حامله است (7: 217) و همه ي درباريان مشتاقانه 
منتظر زادن پسري هستند تا به محض به دنيا آمدن، بر اسب 
و  فريدون  برعكس  (دقيقاً  شود  سوار  شاهي  زين كرده ي 
كيخسرو كه مي خواهند حتي قبل از تولد آن ها را بكشند). 
پس از تولد، او را در پارچه ي حرير مي پيچند و تاج شاهي 

بر سرش مي نهند و بر تخت سلطنتش  مي گذارند:
چهل روز بگذشت بر خوب چهر          يكي كودك آمد چو تابنده مهر
ورا موبدش نام شاپور كرد                 بر آن شادماني يكي سور كرد...

برفتند گردان  زرين كمر                   بياويختند از برش تاج زر 4

هرچند در دوران تاريخى جنبه هاى پهلوانى شاهان 
كم رنگ مى شود اما در بسيارى ازموارد شاهان از 

طريق شجاعت و زور است كه فرزندان خود را در 
بين كودكان شبيه به او تشخيص مى دهند
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چو آن خرد را سير دادند شير              نوشتند پس در ميان حرير
چهل روزه را زير آن تاج زر               نهادند بر تخت فرخ پدر

(218 :7)
شاپور پس از پيروزي هاي نسبي و كشتن طاهر عرب و يافتن 
سوي  به  بازرگانان  جامه ي  در  دليل  بدون  ذوالاكتاف،  لقب 
روم مي رود و بر قيصر وارد مي شود (برعكس رستم كه براي 
رهائي بيژن و اسفنديار براي آزادي  خواهران، لباس بازرگانان 
مي پوشند. در حقيقت رستم و اسفنديار براي اهداف والايي 
به سرزمين بيگانگان سفر مي كنند و اگر در اين راه جان خود 
او  كه  درمي يابند  وقتي  تحسين اند)،  شايسته ي  ببازند  هم  را 
پوست  در  و  مي كنند  اسيرش  قيصر  دستور  به  است  شاپور 
بر  را  خر  پوست  فردوسي  قول  به  گويي  مي دوزند،  خرش 

تخت پادشاهي ترجيح مي دهد:
بر مست شمعي همي سوختند         به زاريش در چرم خر دوختند

همي گفت هركس كه اين  شوربخت   همي پوست خر جُست و بگذاشت تخت
(229 :7)

شاپور با اين كار ايران را دچار جنگي ناخواسته مي كند و خون 
بسياري از سران و بي گناهان ريخته مي شود. زيرا قيصر مي داند 
كه شاه ايران در دست او اسير است و سرزمين ايران از شاه تهي 

است و به اين دليل بر ايران حمله مي كند (7: 229).
با  شود  (مقايسه  ايراني نژاد  كنيزي  از  استمداد  با  سرانجام 
كمك كردن سروش به فريدون و كيخسرو) كه هر روز براي 
او قدري شير مي آورد و شاپور پوست خر را با آن آغشته 
به دست  براي  كيخسرو  و  (فريدون  مي يابد  رهايي  مي كند، 
شاپور  اما  مي گيرند،  كمك  سروش  از  مهمي  چيز  آوردن 
براي بازيافتن موقعيت خود، كه به بدترين شيوه در معرض 
شاپور با  خطر است، از كنيزي كمك مي گيرد). اگرچه بعداً 
جمع كردن قواي متفرق شده ي خويش قيصر و سرداران او را 
اسير مي كند، اما سفر بي دليل او به روم، كشور و خود او را 

در معرض نابودي قرار مي دهد.
• • •

در پايان بد نيست از اين جهت به زندگي دارا پسر هما، كه 
از نظر ما تلفيقي از تاريخ و اسطوره است، نگاه بيندازيم تا 

ببينيم چه مشتركاتي بين تاريخ و اسطوره دارد:
دست  از  را  شاهي  تخت  اين كه  براي  تولد،  از  قبل  مادرش 
مي كشد  قتل او را  نقشه ي  كيخسرو  فريدون و  مانند  ندهد، 
و مانند كيخسرو و فريدون در نهان متولد مي شود. از طرف 
تا  مي كند  حكم  تاريخي   دوران  مانند  مادري اش  مهر  ديگر، 
از او به نوعي محافظت كند و فقط كاري كند كه به تخت 

شاهي نرسد. لذا دايه اي خوب براي او برمي گزيند:
بياورد آزاده تن دايه را       يكي پاك و پرشرم و پرمايه را (6: 355)

وقتي هشت ماهه مي شود (مانند فريدون و كيخسرو سفر دوم 
او آغاز مي شود) او را از دايه مي گيرد و در آب مي اندازد تا 
اما  دهد.  ادامه  خود  حيات  به  يا  شود  نابود  او  چشم  از  دور 
هم زمان، مانند دوران تاريخي موقعيت دربار و وضع اقتصادي 
هما ايجاب مي كند كه صندوق او را چنين آماده كند: (6: 356)

بفرمود دَرّوگري پاك مغز                يكي تخته جست از در كار نغز
يكي خرد صندوق از چوب خشك     بكردند و بر زد بر او قير و مشك
درون نرم كرده به ديباي روم          بر اندوده بيرون او مشك و موم

به زير اندرش بستر خواب كرد         ميانش پر از دُرّ خوشاب كرد
بسي زر سرخ اندرو ريخته              عقيق و زبرجد برآميخته

ببستند بس گوهر شاهوار             به بازوي آن كودك شيرخوار
نهادش به صندوق در نرم  نرم       به چيني پرندش بپوشيد گرم

سر تنگ تابوت كردند خشك        به دبق و به عنبر به قير و به مشك
جزءبه جزء  مي دهد  انجام  فرزند  حق  در  هما  كه  را  اعمالي 
زيباست. اما در مجموع از اين كه مي خواهد فرزند را در دهان 
آب رها كند، سنگ دلي و خشونتي نهفته است كه دور از شأن 
يك زن تاريخي است. دارا در پيش يك خانواده ي گازر با ناز 
بزرگ مي شود اما نه نازي كه در خور يك شاهزاده است (مانند 
پرورش فريدون و كيخسرو نه بهرام گور) او به حكم خُلق و 
خوي ارثي از گازر مي خواهد او را به فرهنگستان ببرد تا فرّ و 
هنگ بياموزد. گازر او را فحش و ناسزا مي دهد اما به هر روي 

برخلاف فريدون و... به فرهنگيان سپرده مي شود:
بدو مرد گازر بسي برشمرد    از آن پس به فرهنگيانش سپرد (6: 359)

گازر از او مي خواهد كه گازري بياموزد و از اين كه او به اين 
كار تن درنمي دهد ناراحت مي شود:

چو داراب زآن پيشه بگريختي  همي گازر از ديده خون ريختي(6: 359)
دارا مانند فريدون و كيخسرو به حكم غريزه تير و كماني مي سازد:
به جاييش ديدي كماني به دست       به آيين گشاده بر و بسته شست

(359 :6)
گدايان  مانند  و  دارد  ويراني  به  رو  كه  زيرطاقي  در  وقتي 
خوابيده است، سروشي با ندايي كه مي زند هم زمان دو كار 
نيك در حق او ادا مي كند: اول اين كه به ديوار هشدار مي دهد 
تا فرو نيايد (پس از بيدار شدن دارا و دور شدن او، بلافاصله 
نزديكي اند  آن  در  كه  كساني  به  دوم  مي ريزد)،  فرو  ديوار 

مي فهماند كه او شاهزاده و شاه آينده ي ايران است:
كه اي طاق آزرده هشيار باش              بر اين شاه ايران نگه دار باش
نبودش يكي خيمه و يار و جفت            بيامد به زير تو اندر بخفت

(363 :6)
مي كند  كمك  كيخسرو  و  فريدون  به  سروش  كه  هم چنان 
كه  حالي  در  مي كند.  كمك  را  دارا  ديگر  شيوه اي  به  اين بار 
اين  به  ما  بحث  مورد  تاريخي  دوره ي  پادشاهان  از  هيچ كدام 

5وضوح از ناحيه ي سروش كمك نمي شوند.

در دوران اساطيري وجود نيروهاي ماورائي
 (سروش و نداهاي ايزدي) ملموس است اما از 

اين نيروها در دوران تاريخي خبري نيست
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نتيجه گيري
از مطالب گفته شده مي توان نتيجه گرفت:

پرورش  و  تولد  اساطيري  دوران  در   .1
شاهان با خشونت توأم است و در دوره ي 

تاريخي با عطوفت و مهرباني توأم.
2. در دوران اساطيري وجود نيروهاي ماورائي 
(سروش و نداهاي ايزدي) ملموس است اما از 

اين نيروها در دوران تاريخي خبري نيست.
برگ هاي  و  شاخ  اساطيري  دوران  در   .3
فراواني وجود دارد، اما در دوران تاريخي 

چنين نيست.
4. اعمال شاهان اساطيري از شاهان تاريخي 

خارق العاده تر است.
5. شاهان اساطيري بيش تر اعمال پهلوانان 
را مي آموزند ولي شاهان تاريخي بيش تر 

مسائل اخلاقي و علمي مي آموزند.
6. پادشاهان اساطيري عاري از خطاهاي 
عمدي و سهوي اند، اما پادشاهان تاريخي 
و  بزرگ  خطاهاي  دچار  سهواً  و  عمداً 

كوچك مي شوند.
7. تولد و پرورش شاهان در دوران اساطيري 

شباهت بيش تري به پهلوانان دارد.

مرگ  و  زندگي  محمدعلي،  ندوشن،  اسلامي   .1
 •  1376 تهران،   ،7 چ  آثار،  نشر  پهلوانان، 
تراژدي،  و  زن  فردوسي،  ناصر،  حريري،   .2
 .3  •  1369 تهران،   ،2 چ  بابل،  كتابسراي 
انديشه ي  و  هنر  بر  درآمدي  سعيد،  حميديان، 
 .4  •  1372 تهران،   ،1 چ  مركز،  نشر  فردوسي، 
شاهنامه،  در  پهلوانان  و  شاعر  الگا،  سن،  ديويد 
 ،1 چ  ايران،  تاريخ  عطايي،نشر  فرهاد  ترجمه ي 
فرهنگ  سيروس،  شميسا،   .5  • تهران، 1378 
تهران،   ،2 چ  اميركبير،  انتشارات  تلميحات، 
در  حماسه سرايي  ذبيح االله،  صفا،   .6  •  1369
ايران،انتشارات اميركبير، چ 5، تهران، 1369 • 
7. عباديان، محمود، فردوسي و سنت و نوآوري 
در حماسه سرايي، انتشارات گهر، چ 1، اليگودرز، 
به  شاهنامه،  ابوالقاسم،  فردوسي،   .8  •  1369
كوشش سعيد حميديان، نشر قطره، چ 2، تهران، 
1372 • 9. كزازي، ميرجلال الدين، مازهاي راز، 
 .10  • تهران، 1380  چ 2،  مركز،  نشر  انتشارات 
در  پژوهش هايي  جهانگير،  جوياجي،  كورجي 
دوستخواه،  تحليل  ويرايش  و  گزارش  شاهنامه، 

نشر زنده رود، چ 1، تهران، 1371 6

مقدمه:
بي شك سياست، حكومت و مملكت داري براي تثبيت، اقتدار و توسعه نياز مبرمي 
به لوازم و اصولي دارد تا حاكمان و فرمانروايان با اعتماد به نفس كامل و اقتدار به 
اتخاذ تصميم بپردازند و اين لوازم و امكانات مادي و معنوي، انساني و غير انساني 
وابستگي اجتناب ناپذيري به «دانايي» دارد. زيرا داشتن دانش و خرد و اطلاعات لازم، 
از  غير  اصولي  بر  «توانايي  كه  زماني  تا  و  است  «توانايي»  مستحكم  اساس  و  اصل 
دانايي بنا نهاده شود ضعف و از هم گسيختگي آن دير يا زود روي خواهد داد»(بوزان، 

 .(6 :1377
يكي از مهم ترين شاخص ها و معيارهايي كه به تحقق «دانايي» و به تبع آن «توانايي» 
كمك شايان توجهي مي نمايد «كسب اطلاعات» است و يكي از راه هاي كسب اخبار 
خفيه نگاري»  سياست «جاسوس گماري و  حكومت و  حوزه ي  لازم در  اطلاعات  و 
حكومت  در  و  بيهقي»  «تاريخ  در  موضوع  اين  شده  سعي  مقاله  اين  در  كه  است، 
غزنويان مورد بررسي و بازكاوي قرار گيرد تا علل و انگيزه ها و پيامدهاي جاسوسي 
و نحوه ي به دست آوردن اخبار لازم براي حاكميت و كيفيت ارسال اخبار محرمانه 

مشخص گردد.
«از قديم الايام حاكمان و فرمانروايان كوچك و بزرگ با اهداف و اغراض متفاوتي 
سعي كرده اند تا از وضعيت داخلي و خارجي قلمرو حكومت خود و از احوال و 

افكار و عقايد افراد خودي و غيرخودي مطلع گردند» (بهشتي، اخلاق اطلاعاتي: 20).
 داشتن اطلاعات لازم به حاكمان قدرت تصميم گيري، تصميم  سازي، قدرت برخورد 
و كنترل بحران، توان پيش گيري از حوادث غيرمنتظره و پيشي گرفتن بر رقبا مي دهد 
تا با جرئت و شجاعت لازم و با اعتماد به نفس كافي به سوي اهداف مورد نظر خود 

حركت كنند.
در واقع، جاسوسي ريشه در دوران باستان دارد، به عبارت ديگر، آغاز جاسوسي با 
پيدايش زندگي اجتماعي انسان ها هم زمان بوده است، به طوري كه حتي در دوران 
فنيقي ها، يوناني ها و رومي ها جاسوسي مرسوم بوده است. «چهار قرن پيش از ميلاد 
مسيح «سان زو» نظريه پرداز نظامي چين در نوشته اي بر اهميت جاسوسي در تحكيم 

پايه هاي قدرت تأكيد كرده بود.» (كلاريح، 1378:  28).
تجسس در احوال دشمن در بين همه ي اقوام وملل مرسوم بوده و در بين مسلمين هم 
با عنايت به توجه ويژه ي حضرت رسول اكرم (ص) به كسب اخبار لازم از وضعيت 
دشمنان خود و حضرت علي (ع) در كنترل نامحسوس كارگزاران خود اهميت زيادي 

داشته است. 
طبيعتاً در دوران حكومت غزنويان هم «جاسوس گماري» يكي از سياست هاي مهم 
آن  آوردن  فراهم   در  لازم  پشتكار  و  كنجكاوي  با  كه «بيهقي  است،  بوده  حكومت 
مي كوشيده است و با نقد و بررسي و اظهارنظر درباره ي صحت و  اطلاعات و… 

سقم آن مطالب آن ها را در تاريخ بيهقي ذكر نموده است» 
(يوسفي، 1376: 13).

پيچيده ي  عالم  در  پيراموني  جريانات  از  ضروري  اخبار  و  لازم  اطلاعات  داشتن 
سياست از اصلي ترين عوامل پايداري شخص و مقدمه ي توفيقات و ارتقاي اوست. 
محمود  سلطان  پدرش  زمان  در  مهم  مقوله ي  اين  درست  درك  با  غزنوي  مسعود 
غزنوي به مرد قدرتمند نامرئي تبديل شده بود و اطلاع از وضعيت دشمنان و دوستان 
و موافقان و مخالفانش اين امكان را به او داده بود تا به راحتي از سلطان محمود 
افسانه اي حق السكوت بگيرد و در مواقع متعددي او را به قبول واقعيات تلخناك موجود 
در حكومت خود و به عقب نشيني ناخواسته وادار نمايد و بعد از تفويض حكومت به 


